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برنامۀ درسی پنهان

یادگیری
تعاملی

دکتر محمد نیرو 
معلم ریاضی و عضو هیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات

این یادداشت حاصل پژوهش و تجربۀ زیستۀ 
است.  تعاملی  یادگیری  کاربست  در  نگارنده 
آسان،  یادگیری  فرایند،  این  از  حاصل  پیامد 
عمیق، پایدار و لذت بخش دانش آموزان، همراه 
با تغییرات مثبت نگرشی و رشـد اجتـماعی 
ایشـان بوده اسـت. اگرچـه در منابـع، بارها 
فرایند  فراگیرندگان در  ارزندۀ مشارکت  نتایج 
یاددهی یادگیری گزارش و توصیـه شده است، 
اجرای آن در عمل واجد نکات ظریفی  لیکن 
است. به عبارت دیگر، این امر همچون برخی 
از جمله آموزش ضمـن خدمـت، که  واژه ها 
شرایط  براساس  دوسویه  آثاری  تداعی  كنندۂ 
اجرای آن است، مستلزم توجه به موارد قابل 
حاضر  نوشتۀ  اصلی  هدف  که  است  توجهی 
است. از آن رو که نگارنده معلم است و این 
یادداشت بر اساس مطالعات و تجربه های وی 
امید  در کلاس های درس تنظیم شده است، 
می رود با زبانی مشترک و دلالت های کاربردی، 
به انگیزه بخشی، باورپذیری و تحول کلاس های 
درس معلمان گرامی کمک کند. گفتنی است، 
محتوای این یادداشت پیشتر در نشست دهم 
با  و  ارائه شده  به شکل سخنرانی  چهارسوق 

استفاده از رمزینۀ زير قابل مشاهده است.
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 مسئله چیست؟
مــا معلمــان بــه كلاس درس می رويم و با هــدف يادگيری 
دانش آموزان تدريس می كنيم. من هم بيش از سه دهه است كه 
به عنوان معلم رياضی در دوره های متوســطة اول و دوم، با همين 
هدف تدريس می كنم. در اين ميان، سال ها با دو مسئلة مهم، يكی 
در ارتباط با درس رياضی و ديگری در رابطه با رفتارهای اجتماعی 

فراگيرندگان، مواجه بوده ام.
مســئلة اول ناظر به دانش آموزانی اســت كه در كلاس درس 
به خوبـی ياد نمی گرفتند. آن ها بار اين ناكامی را به منزل می بردند 
و احتمـــالًا به خود وعده می دادند كه كتــاب يا جزوه را مطالعه 
می كنند تا شــايد جبران اين كاســتی صورت بگيــرد. البته بيم 
عوارضی چون ازدست دادن انگيزه و خودباوری، همچنين ناتوانی يا 

درماندگی آموخته شدة1  آن ها می رفت.
از سوی ديگر، مهارت های اجتماعی ناكافی دانش آموزان و نبود 
تعاملات شايسته بر پاية ارتباطی كلامی و مناسب و گفت وگويی 
مســتدل و منطقی، مسئلة دوم را رقم می زد. اهميت اين موضوع 
كمتــر از يادگيری دانش آموزان نبود، چرا كه آن ها در حال و آينده، 

بيش از رياضيات، به توانايی برقراری چنين ارتباطی نيازمندند.
از ايــن رو، دغدغــة اصلی من، يافتن راهی بــرای حل اين دو 
مســئله بود. در مسئلة نخست، به دنبال پاسخ اين سؤال بودم كه 
دانش آمــوزان چگونه ياد می گيرند، تا اينكه با يكی از نظريه های 
يادگيری به نام نظرية اجتماعی فرهنگی2 آشــنا شدم. اين نظريه 
نظرم را جلب كرد و نياز و مســئله هايم را يك جا حل كرد! در اين 

نظريه كه ويگوتســكی3  ارائه كرده است، يادگيری اساساً در گرو 
تعامل است و رشد شناختی و كنش های افراد در تعاملات اجتماعی 
آن ها تحول پيدا می كند. بدين ترتيب اميد داشتم با محوريت تعامل 
در جريــان آموزش، هم يادگيری همه گير صــورت بگيرد و هم 

مهارت های اجتماعی دانش آموزان بهبود يابد.
بر اين اســاس، برای كلاس درسم روشی تنظيم كردم و نام آن 
را »يادگيری تعاملی« گذاشتم. البته ظهور آن غالباً )نه همواره( در 
قالب كارهای گروهی و يادگيری مشــاركتی4 بود كه نامی آشنا 
و منتســب به جانسون5 اســت. ليكن به دليل برخی تمايزات 
مستخرج از مبانی نظرية اجتماعی فرهنگی، نام ديگری را برگزيدم.

در پی استفاده از اين روش، پيامدهای شگرفی را مشاهده كردم. 
به عنوان نمونه، دانش آموزان ناهم سطح كلاسم در درس رياضی و 
در آزمون های برون مدرسه ای با جامعة آماری بزرگی شامل صدها 
مدرســه، تقريباً در رتبة اول يا برتــر قرار گرفتند. نكتة جالب اين 
بود كه حتی دانش آموزانم در رشــتة تجربی كه درس اصلی آن ها 
رياضی نبود، بالاترين تراز كسب شده شــان در درس رياضی بود. 
عمق و ماندگاری يادگيری های آن ها در پايان سال نيز پديدار بود.
جدا از نتايج دانشــی، پيامدهای قابل توجه نگرشی هم مشاهده 
شــدند. از جمله، برخی از دانش آموزان در نظرسنجی و اظهارات 
مكتوب و بی نام پايان ســال، بيان می داشتند ما اولين بار كلاسی 
را تجربه كرديم كه مطلب را داخل كلاس ياد گرفتيم و وقتی به 
خانه می رفتيم با مشكل مواجه نمی شديم. يكی ديگر می گفت، من 
از رياضی خوشم نمی آمد و فكر می كردم برای يادگيری رياضی به 
دنيا نيامده ام، ولی الان به رياضی علاقه مند شده ام و به خوبی ياد 
می گيرم. بعضی از آن ها به واسطة احساس ناتوانی يا انزجار نسبت 
به درس رياضی، قصد تغيير رشته داشتند، ولی در پايان سال اعلام 
كردند، نظر ما تغيير كرد و می خواهيم رشتة رياضی را ادامه دهيم. 
در اين كلاس، آن ها اســترس و ترس را تجربه نكردند. همچنين 

مهارت های كلامی و اجتماعی شان تقويت شد.
اما از اين جريان ها كه برای اكثر معلمان آشــنا هستند و از اين 
پيامدها مهم تر، »فرايند« اين جريان آموزشی است؛ چراكه به طور 
معمــول در كتاب ها و ديگر منابع به اصول و نكات كلی اشــاره 
می شــود، اما از آن جزئياتی كه معلم در كف كلاس و در شرايط 
فرهنگی و بومی با آن مواجه است، كمتر حرفی به ميان آمده است. 
در اين يادداشت قصد دارم به برخی از تجربه های زيسته اشاره كنم 
كه معمولًا در منابع كمتر مطرح می شوند و البته درنظرگرفتن آن ها 

می تواند نتايج ويژة مزبور را ايجاد كند.

 فرایند و ملاحظات
با درنظرگرفتن كليدواژة تعامــل در نظرية اجتماعی فرهنگی و 
به كارگيری آن در طراحی آموزشی، دو وجه تعامل را در نظر گرفتم:

1. تعامل معلم با دانش آموزان و به تعبيری تعامل ناهم تراز؛
2. تعامل دانش آموزان با يكديگر در قالب كارگروهی.

براساس تجربة زيســته ام در كلاس درس، برای هريك از اين 
نــوع تعاملات نكات ظريفی وجود دارند كه در ادامه و به تفكيك 

به آن ها می پردازم.
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 نکات مربوط به تعامل ناهم تراز
تعامل من با دانش آموزان كه در قالب پرسش و پاسخ و گفت وگو 
شكل می گرفت، فرصت هايی را ايجاد می كرد. همين كه معلم از 
تك گويی خارج می شــد و گفت وگو شكل می گرفت، يكنواختی، 
ملالت و خستگی دانش آموزان كمتر می شد. همچنين، هنگامی 
كه دانش آموزان مورد پرســش قرار می گرفتند، به تفكر واداشته 
می شدند و ذهنشــان به كار گرفته می شد؛ به ويژه كه سؤالاتی با 
پاسخ های واگرا و از جنس چرايی و چگونگی، به جای پرسش های 
كوتاه پاســخ و از جنس چيســتی مطرح می كردم. در اين ميان، 
نداشتن مهارت كلامی كسانی كه نمی توانستند احساس و انديشه 

را به راحتی در قالب كلام منتقل كنند، آشكار می شد.
در اينجا دريافتم، بايد ملاحظاتی در نظر گرفته شــوند. نخست 
اينكه اين نوع تعامل به طور معمول در آغاز درس جديد مناسب تر 
اســت. نكتة جالب توجه اين بود كه ترجيح اكثــر دانش آموزان 
متوسطة دوم، تدريس معلم محور و تمرين گروه مدار بود. به عبارت 
ديگر، رويكرد ساخت وســازگرايی6  و روش های اكتشــافی مورد 
اقبال ايشان نبود، چراكه احساس می كردند تثبيت و تسلط مفاهيم 
يادگيری را در قالب حل مسائل متعدد و متنوع خواهند يافت. شايد 
اين شــرايط در ساية محدودكنندة آزمون سراسري ريشه دارد كه 
انتظار داشــتند از طريق معلم زودتر به اين مفاهيم دسترسی پيدا 
كنند تا فرصت بيشــتری برای حل مســئله بماند. البته ما در اين 
تدريس آغازين نيز سعی می كرديم باز هم از گفت وگو و پرسش و 

پاسخ استفاده كنيم.
به منظور ايجاد فرصت تعامل بين دانش آموزان، لازم اســت از 
پرداختن به جزئيات و تمامی نكات با بمباران اطلاعات پرهيز كنيم. 
از اين رو، محتوا را در حد كتاب آموزش می دادم و فرصتی فراهم 
می كردم كه در حل مســائل يا رفع اشكال تكاليف، خودشان در 

تعامل با يكديگر به بقية نكته ها دسترسی پيدا كنند.
با اين وصف، متوجه شــدم در تعامــل ناهم تراز، توجه به برخی 

نكات برای معلم لازم است:
● معلم بايد در اين شرايط تسلط محتوايی مضاعفی نسبت به 

تدريس انتقالی داشته باشد، چراكه در اين ميان ممكن است مورد 
پرسش های پيش بينی نشده واقع شود كه در صورت ناآگاهی مكرر 

نسبت به آن ها، مشروعيت خود را از دست خواهد داد.
● معلم بايد از آمادگی روحی، ســعة صدر و شكيبايی ويژه ای 
برخوردار باشد؛ به ويژه كه بخواهد در شرايط غيرسكوت، صبورانه 
پاسخ ســؤالات دانش آموزان را با پرسش های هدايتگر، به منظور 

دستيابی بی واسطة ايشان، بدهد.
● لازم است معلم بستر ارتباطی ايمن و اثربخش را برای بچه ها 
مهيا كند تا دانش آموزان بدون هراس از دادن پاسخ اشتباه، بتوانند 
اظهار نظر كنند. از ســوی ديگر، معلم بايد احاطه و ســيطره ای 
فرهمند داشته باشد تا كلاس به حاشيه نرود و جريان كار از دست 

خارج نشود.
من از ارائه ای در نشست های تد7ِ با عنوان »معلمان به بازخورد 
نياز دارند«، الهام گرفتم و در اين ميان آفت هايی را نيز مشــاهده 
كردم. در ارائة مزبور، آقای بيل گيتس توصيه كرده بود، معلمان در 
انتهای كلاس دوربينی بگذارند و تدريس خود را بازبينی كنند. از 
ايــن رو، بارها از كلاس خود فيلم برداری كردم و در بازبينی آن ها 

نكات جالبی به دست آوردم كه هيچ وقت به آن ها توجه نداشتم.
مثلًا به دليل راست دســتی و لزوم نوشــتن چندباره روی تختة 
كلاس، هنگامی كــه روبــه روی دانش آموزان قــرار می گرفتم، 
ناخواسته به نيمی از كلاس توجهم بيش از نيم ديگر بود. از اين رو، 
برخی از دســت های بلندشدة دانش آموزان برای پاسخ به سؤالات 
مطرح شده، مورد توجهم قرار نمی گرفت و به عبارت ديگر در ايجاد 

فرصت و توجه به ايشان مساوات رخ نمی داد!
از سوی ديگر، متوجه شدم برخی از دانش آموزان ترجيح می دهند 
در گفت وگو مشاركت نكنند و معمولًا خاموش هستند. از اين روست 
كه در برخی از مدرسه های استراليا، دست بلندكردن دانش آموزان 
را در پاسخ به ســؤال معلم منع كرده اند. افراد به تصادف انتخاب 
می شــوند تا فرصت پاسخ دهی برای همه يكسان باشد. افزون بر 
اين، معلم صرفاً در گفت وگو با دانـش آموزان داوطلب كه معمولاً افراد 
توانمندترند، دچار اشتباه همراهی تعميم يافتة كل كلاس نمی شود.

بنابراين، بــا توجه به آفت های ذكرشــده در تعامل ناهم تراز و 
همچنين به خاطر محدوديت زمان كه امكان يا سهم مشاركت همة 
دانش آموزان كاسته می شود، ترجيح می دادم زمان اختصاص يافته 
برای تعامل هم تراز يا كار گروهی دانش آموزان را بيشــتر كنم. در 
اين صورت نيز توجه به نكاتی ضروری هســتند كه در يادداشت 

بعدی به آن ها خواهم پرداخت.

پینوشتها
1. Learned helplessness
2. Sociocultural theory
3. Lev Vygotsky (1896 –1934)
4. Cooperative learning
5. RT Johnson & DW Johnson
6. Constructivism
7. TED


